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 در همین مثال )جواز قطع نماز( در ذیل کلام علامه می نویسد:  چهارم(  مفتاح الکرامه

قوله( قدس اللهّ تعالى روحه )و يجوز لحفظ المال و الطفل و شبهه( قال في )المنتهىى( يحىرم قطى     »)

ا الصلاة إلا لضرورة كمن رأى دابة له انفلتت أو غريما يخاف فوتىه أو مىالا يخىاف عى اوه أو غري ى     

يخاف هلاكه أو حري ا يلح ه أو طفلا يخاف س وطه )ثم قال( و إنما يجوز ذلك إذا لم يحصل الغىر   

بدونه فلو أمکن بدون قطعها لم يجز ثم قال إذا ثبت ذلك فن ول إذا فعلىه لىم تبطىل هىلاته إاماوىا      

ولىه سى وطه و   انتهى و في )المبسوط( متى رأى دابة له انفلتت أو غريما و ذكر ما في المنتهى إلىى ق 

زاد بعد قوله حري ا يلح ه أو ش ئا من ماله و في )المعتبر( بعد ن ل كلام المبسوط هذا هىوا  إن كىان   

في الب اء ولى حاله عرر و ينبغي أن يختص اواز قطعها بالحال التي لا يمکن الغر  بدون ذلك فأما 

 1«إن أمکن بدون قطعها لم يجز ال ط .

 توع ح:

ویسد: اگر در جایی که جایز است قطع نماز، نمااز را هاه جااو د،رد، نمااز ها ال      علامه در منتهی می ن .1

 نیست.

در مبسوط هم می نویسد اگر حفظ جان ، مال هه ،سیله دیگرو قاهل تحصیل است، شکستن نماز جاایز   .2

 نیست.

 ما مي گوئ م:

 نحوه استدلال هه این کلام هه همان سیاق است که در ذیل عبارت ا،ل د،ردیم  .1

در مورد مال دیگرو نیست در نتیجه  عبارت ،جوب فقط نفس دیگرو را مورد اشاره قارار داده   مطلب .2

 است. هراو این کار می توان مرتکب حرام )قطع صلوة( شد.

 

مفتاح الکرامه، جواز قطع نماز هه خا ر حفظ جان هچه را هه شهید ا،ل در در،س ، سبز،ارو در کفایاه   پنج(

 2 نسبت می دهد.

                                                           

 .64، ص1قسم3القدیمة(، ج -قواعد العلامة )ط . مفتاح الکرامة فی شرح 1

 .151، ص8. مفتاح الکرامة، ج2
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اشاره می کند ، می نویسد « استبداد النساء بالمرأه»م صاحب جواهر در احکام ،اجب زایمان هه مرحو شش(

فقط زنان در هنگام زایمان هاید زائو را همراهی کنند. )استبداد: هه تنهاایی کاارو را انجاام دادن(. ای اان در     

 ضمن این هحث هه ،جوب حفظ نفس محترمه اشاره دارد:

بها الواابة و المندوبة فالوااب منها استبداد النسىاء بىالمرأة ونىد الىولادة دون     أما سنن الولادة و آدا»

ء من ذلك، بل و لا إشکال، عرورة واو  حضىور  الراال إلا م  ودم النساء بلا خلاف أاده في شي

من ولم بحالها من النساء كفاية، لواو  حفظ النفس المحترمة وند تح ق ما يخشى منه تلفها م  وىدم  

ر، و منه ما نحن ف ه، كضرورة واو  استبدادهن بذلك للإاماع، ق ل: و لملازمة اطلاع الراال الحضو

حتى المحارم لما يحرم ول هم من النظر للعورة و غ رها و مسها و سماع الصوت و نحو ذلك، بل ربمىا  

شىد إلىى   أدى حضورهم إلى تلفها و تلف ولدها باوتبار ما يحصل معها من الح اء و نحىوه، و ربمىا ير  

 *ذلك ما دل من نص و فتوى ولى قبول شهادة النساء منفردات بالولادة و الاستهلال و نحوهما.

نعم م  فر  ودم من ي وم بحااتها من النساء يجب ولى الراال، و ينبغي ت ىديم المحىارم، بىل وىن     

ان، إلا أن بعضهم واوبه، و هو لا يخلو من واه، بل قد يحتمل إيجا  اعل الأانبي محرما مى  اممکى  

الأقوى خلافه، بل قد ي وى ودم اختصاص الواو  بالمحارم لاتحاد الجم   في اقتضىاء الىدل ل الىدال    

ولى واو  حفظ النفس المحترمة المراح ولى غ ره، فتباح ح نئذ المحظورات ونىد الضىرورات التىي    

 1 «اقتضت اواز لمس الطب ب و نظره حتى إلى العورة.

 

كل ما قلنا بالمن  من تناوله فالبحث »در هحث ا عمه ، اشرهه، هعد از هیان محرّمات مرحوم صاحب شرایع  هفت(

 2«ف ه م  الاخت ار و م  الضروره يسوغ التناول

 ای ان سپس در تعریف مضطر می نویسد:

 1«امّا المضطر فهو الذی يخاف التلف لو لم يتناول»

                                                           

 .252، ص31. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج1

 .625، ص34. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2
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را اضافه کرده است ، لذا معلوم مای کناد کاه    « ولي نفسه»، لغت «التلف»مرحوم صاحب جواهر هعد از لفظ 

مراد اضطرارو است که هر خود ددمی ،ارد شده است ، اصلاً ناظر هه اضطرار دیگران نیست، ،لی در ادامه هه 

 اضطرار غیر هم اشاره می کند.

د اگر بالفعل مريض ن ست ولي مي ترسد اگر خوردن چ زی را ترک كن»ای ان در هحث هعد در مورد کسیکه 

 می نویسد:.« مريض شود

و كذا يتح ق الاعطرار لو خاف المر  بالترک بل و كذا لو خاف )خشي خ ل( الضعف المؤدی إلىى  »

التخلف ون الرف ة م  ظهور أمارة العطب بذلك أو إلى ععف ون الركىو  أو المشىي المىؤدی إلىى     

 خوف التلف.

تخىاف ولىى الجنى ن، و المرعى  ولىى      بل الظاهر تح  ه بالخوف ولى نفس غ ره المحترمة، كالحامىل  

الطفل، و بامكراه و بالت  ة الحاهلة بالخوف ولى إتلاف نفسه أو نفس محترمىة أو ورعىه أو وىر     

 2«محترم أو ماله أو مال محترم يجب ول ه حفظه.

 توع ح:

اگر ددمی می ترسد که اگر چیزو حرام را نخورد مریض شود، ، یا می ترسد ضعیف شاود ، از کاار،ان    .1

از ماند )در حالیکه علائم خستگی را م اهده می کند( یا می ترسد ضعیف شود ، از سوار شدن یا پیاده ه

 رفتن هازماند ، این هاز ماندن هه خوف تلف منجر می شود، در این صورت می تواند حرام را هخورد.

د )مثال ماادر کاه    هلکه اگر ددمی می ترسد که اگر حرام را نخورد، نفس محترمه دیگرو در هلاکت هیافت .2

 هراو جنینش نگران است یا هراو شیرخواره اش نگران است(، در این صورت هم اضطرار محقق می شود 

 هم چنین اضطرار محقق می شود اگر اکراه هاشد. .3

نفىس محترمىه   »هم چنین اضطرار تحقق می یاهد اگر تقیه هاشد هه اینکه ددمی می ترسد جان خودش یا  .6

مال محترمي كه بر آدمي »یا مال خودش ، یا « آبروی كسي كه احترام دارد»یا دهر،و خودش یا « ای

 ضرر هبیند «حفظ آن وااب است

                                                                                                                                                                                     

 .222، ص2. التعلیقات على شرائع الإسلام، ج1

 .621، ص34. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2
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 ما مي گوئ م:

ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر در دهر،و دیگران مطلق است )چراکه در غیر این صورت ضمیر در  .1

مقید هه صورتی است کاه  می هاید هه صورت حفظهما د،رده می شد( ،لی در مورد مال دیگران  «حفظىه »

 حفظ دن هر ددمی ،اجب هاشد ،لذا مالی که دلیل هر ،جوهش نداریم، م مول فرض اضطرار نمی شود

نحوه استدلال همان گونه است که در ذیل عبارت ا،ل د،ردیم. این عبارت معلوم می کند که حفظ جاان   .2

 نفس محترمه ، دهر،و ا، ،اجب است.

 

 

 

 

 


